
  
      نمي گذاريم خاوران فراموش شود     

  
   چند دريا اشك مي بايد"

   ؟م ي اردو اردو مرده بگري    تا در عزاي
     چه مايه نفرت لازم است 

   " ؟اين دوزخ نابكار بشوريم     تا بر
  شاملو                                        

  
 پـس از آن دادگاههـاي       ، چه شماري از جان هـاي آفتـابي گرمـا بخـش را             شفاف پر ستاره تابستان     نمي دانيم درآن شب هاي                

ايـن  كـشتار دسـته جمعـي    در عجبيم كه چگونه باور داشتند بـا  . زير خاك رازپوش اين بيابان مدفون كرده انداله در سѧؤ فرمايشي سه  
انسانيت اد را در تمامي جانهاي شيفته       زايي آ شمعهاي پرتو افكن در شبان ظلماني و بيداد مي توانند شعله پر شرار ايمان به ساختن فرد                

  . خاموش كنندو عدالت 
  
بر همين باور است كه هرساله در تلاشند تا با ارعاب و تهديد و زور در زندان سكوت ، حبس مان كنند كه فرامـوش كنـيم تـا                                           

         : نـرا از حافظـه تـاريخي مردمـانش پـاك كننـد              مي خواهند برگ ديگري بر تاريخ گمشده اين سرزمين بيافزاينـد و آ            . فراموش شوند   
  .اين گورهاي بي نام و نشان هنوز و هميشه مي ترساندشان .   هر نشانه اي ، هر يادبودي و هر نامي را

  
 بـه حـبس      را عاب و تهديد سود جستند و از چند  روز قبل از وعده ديدار ، عده اي از ياران                  امسال هم از همان حربه قديمي ار                     

 ، ايـن    ا نـوراني  در روز جمعه اي كه قرار بود همچون سالهاي گذشته ، گرد اين شمعهاي نهفته ام               . و تحت بازجويي قرار دادند       فرستادند
بشكنيم ، اشكي بيافـشانيم ، خـشمي رهـا          ي  غضگنجينه پنهان درون خاك ، پروانه وار بگرديم ، دلي سبك كنيم ، عهدي تازه كنيم ، ب                 

 سرود جهاني رهايي را بخوانيم، راهها بر ما بستند و بـار             ،مي خواندمان دست در دست      كه به نوميدي فرا    پر شقاوتي    كنيم و در بيدادگاه   
 همـسران،   باز هم مادران،  . انتظارمان نشستند  و در كمين گاههايي به       !! ديگر پشت ميله هاي زندان محبوسشان كردند، ممنوع الملاقات        

  . مضروب، دلشكسته، بغض آلود، خشمگين:  محروم از ديدار عزيزان رانده شدند،فرزندان، ياران
اي كه گنجينه پنهان جمعي ديگر از ياران بـود، و بعـضي ديگـر در حـوالي خـاوران دچـار                عده اي به بهشت زهرا رهسپار شديم قطعه       

  ...ي همانهايي شديم كه از قبل كمين كرده بودند و بعد زد و خورد و درگيري و دستگير
  

اما هميشه به ياد خواهيم داشت كه يارانمان با مقاومت در برابر شكنجه هاي سفاكانه، تحمل انفراديهاي طـولاني و فـشارهاي                                   
ما خود راوي همه آن دلاوريها، اميدها     .  عدول نكردند  ع انساني خود  ر ذره اي از ايمان به اصول و مواض         همواره استوار و پايدا    ،روحي رواني 

و جوانان و فرزندانمان را از تاريخ سياهي كه بر سرزمينمان گذشته و بهترين مدرك شقاوت و بـي رحمـي رژيمـي     و آرزوها خواهيم بود 
 تا روزي كه همه مسببين و دست اندركاران شقي اين جنايت             و شواهد را   اسناداست كه ادعاي عدالت مي كند، آگاه خواهيم كرد، و همه            

  . مه كشانده شوند براي آيندگان حفظ خواهيم كردضد بشري به ميز محاك
  

 :  هـر گـاه كـه از انـسانيت         .حماسه اين شير آهنكوه مردان و زنان همواره بر لحظه لحظه تاريخ اين سرزمين سايه خواهد افكند                          
، حـضورشان را احـساس خـواهيم        هر گامي كه به پيش رويم     در  دوست داشتن و دوست بودن سخن بگوييم، هر بذر اميدي كه بكاريم و              

  .  كرد 
            

   به ساختن فردايي آزاد با اميد
   از ايران  – نسرين                                                                                                                                                                                        
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